
  

پيامبر صلى الله عليه وآله:

 صَلَتَهُ وَ لَ  
وْ مُسْــلِمَةً لَمْ يَقْبَــلِ اللَُّ

َ
مَــنِ اغْتَابَ مُسْــلِماً أ

صِيَامَهُ أرْبَعِينَ يَوْماً وَ لَيْلَةً إلَّ أنْ يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ.

هــر كس از مرد يا زن مســلمانى غيبت كنــد، خداوند تا 
40 شبانه روز نماز و روزه او را نپذيرد مگر اينكه غيبت شونده او را ببخشد.
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سازمان ملل ؛نرخ گرسنگى در جهان افزايش يافته است.

 از همینگوی تا کافکا 
در »جهان کتاب«

»جهــان  دوماهنامــه  شــماره  تازه تريــن 
ســردبيری  و  مديرمســئولى  بــه  كتــاب« 
شــد.  منتشــر  خادميــان  طليعــه 
جعــل  دوائــى،  پرويــز  »طاهرانــه...«/ 

هويــت مردانه: نقدی بــر چهار كتاب جديد درباره ارنســت همينگوی/ فينتان 
اوتول، ترجمه گلى امامى، زنوارگى در رابطه با ابن عربى: ترجمه ای نامفهوم 
از كتابــى مهم/ مســعود جعفری جــزی،  هــای آزادی ای دروغ بزرگ/ مهدی 
فيروزيــان، فرهنــگ اعــلم شــاهنامه/ ســجاد آيدنلــو، اطلعات ســال 1395/ 
ســيد فريد قاســمى، يادداشــت های آرنولد ويلســون از ايران/ كاوه بيات، تو را 
كشــتم تا ســپس دوســتت بدارم!/ كاميار عابدی، يک اشــتباه كتاب شــناختى: 
حســين كســمايى يا ميرزا حســين خان كســمايى/ محمود نيكويه، درگذشــت 
مترجــم ادبيات معاصر عرب: دنيس جانســون ديويــس/ محمد جواهركلم، 
حكايــت بى پايــان كافــكا/ مونيــكا زاورژلــوا، ترجمــه رضــا ميرچــى، روانكاوی 
ســرپيچى و عصيان عليه افســردگى ملــى/ معصومه على اكبــری و اهدافى نو 
در فرهنگ نويســى/ فريــدون فروتــن، اهم عناوين اين شــماره اســت. شــماره 

339- 340 مجله جهان كتاب، به قيمت 12 هزار تومان عرضه شده است.

کیوسک

100 سالگی »اینگمار برگمن« در لندن
جشــن جهانى 100 ســالگى »اينگمار برگمــن« كارگردان 
نامــدار ســينمای جهــان به عنــوان بزرگتريــن رويــداد در 
نــوع خود با برگزاری يک نشســت خبری در لندن رســماً 
آغاز شــد و تا ســال 201۸ ادامه خواهد داشت. به گزارش اســكرين، از جمله اين 
برنامه هــای ويژه ســاخت مســتندی تحت عنــوان »اينگمار برگمــن: ميراث يک 
نابغه تعيين  كننده« توسط كمپانى آلمانى »C-Films« و به كارگردانى مارگارت 
فن تروتا اســت كه هم اكنون در حال ســاخت است. اين فيلم برای اكران در سال 

201۸ همزمان با جشن 100 سالگى »اينگمار برگمن« برنامه ريزی شده است. 

153/5 میلیون دلار فروش فیلم ترسناک »آن«
فيلم ترسناک »آن« كه بر مبنای رمانى از استيون كينگ ساخته شده فروش خود 
را در بازار بين المللى به 153/5 ميليون دلر رســاند. به نوشــته آسوشــيتدپرس، 
»آن« كــه ســاخته   منــدی ماشــيتى و محصــول كمپانــى نيولين و بــرادران وارنر 
است، هر چند با كاهش فروش 3۶ درصدی در مقايسه با آخرهفته پيش روبه رو 
شــد، اما هنوز بازار جهانى را در تســلط خود دارد. اين فيلم هفته پيش با فروش 
افتتاحيــه بالی خود بــه ركورد بين المللــى 61/1 ميليون دلر در نخســتين اكران 

آخر هفته دست يافته بود و با اين موفقيت وارد بازار فيلم شده بود. 

عدد

قلعه سنگی؛ تنها اثر تاریخی شهر پرند
قلعه سنگى تنها اثر باستانى 
شــهر جديد پرند محسوب 
مى شود كه در تقاطع مسير 
اتوبان تهران - ساوه و جاده 
قديم ســاوه و ورودی اين شــهر جديد قرار دارد. ديوار 
ضخيم اين كاروانســرای 5 هزار متر مربعى ارتفاعى 
معادل دو برابر ارتفاع ساختمان های داخل آن دارد. 
بنای كاروانســرا بسيار ســاده بوده و شــامل اتاق هايى 
پوشــيده شــده با طاق های گهواره ای شــكل است. در 
سه حياط مركزی اين بنا سه ايوان وجود دارد و مدخل 

حياط نيز بصورت ايوانى است كه عرض ايوان ها كمى 
بيشتر از عرض اتاق ها و نزديک پنج متر است. وجود 
4 گنبد مرتفع و با عظمت در 4 گوشــه اين بنا هندسه 
متقارنــى از احجام معماری را به وجود آورده اســت. 
از ويژگى های اين كاروانســرای ســنگى باقــى مانده از 
عهد سلجوقيان وجود كوره های ذوب فلز در آن است 
كه نمايانگر ضرب ســكه در آن اســت كه اين خود به 
معنای جايگاه ويژه اين كاروانسرا در منطقه و استفاده 
از آن به عنوان مقر حكومتى در دوره رونق و شكوفايى 

آن يعنى عهد سلجوقيان است.

ایران ما

رضا سلیمان نوری

به بهانه سالمرگ 
»آرتور آپهم پوپ«

 هنرنگارِ 
تاریخ ایران

مهم تريــــــن  از  يكــــــى 
بنيانگـــــذاران مؤسســـــه 
آسيايى دانشــگاه پهلوی 
كه به مدت 2۴ سال آن را 
هدايت كــرد، آرتور آپهم 
 Arthur Upham( پــوپ
Pope( از بزرگتريــن محققانى بوده كه فرهنگ و 

معماری ايران را به جهانيان معرفى كرد.
 وی پــس از درگذشــتش در 3 ســپتامبر 19۶9 
در شــيراز به اصفهان انتقال داده شــد تا مطابق 
وصيتــش در كنار زاينــده رود دفن شــود. اتفاقى 
كه ۸ سال بعد، پس از مرگ همسرش، فيليس 
آكرمن در سال 1977 تكرار شد و اين دو دلباخته 
رؤياهايشــان  ســرزمين  در  را  ايرانــى  فرهنــگ 
مانــدگار كرد تــا به قول آرتور پوپ »جســدم را به 
خاطر عشــقى كــه به ايــران و ايرانيان داشــتم به 
خــاک آن تســليم و قلبــم را نيــز به مــردم ايران 

تقديم مى نمايم.«
 پوپ در ســال 130۴ به دعوت حسين علء به 
تهــران آمد و برای مقامات دولتى و رضاشــاه در 
مورد هنر ايرانى ســخنرانى كرد. او در ســخنانش 
از هنر و معماری ايران باستان تعريف و تمجيد 
بســياری كــرد و خيلــى مايــل بــود ايرانيــان قــدر 
هنــر و تاريــخ هنــر خويــش را بداننــد. وی در آن 
جلســه تأكيــد كــرد كه معمــاری ايــران جديد به 
جــای الگوبــرداری از معماری مــدرنِ غرب بايد 
از روی معمــاری كهــن خويــش الگــو بگيــرد و از 
همينجــا بود كــه مى توان نفــوذ وی را در طراحى 
ســاختمان هايى همچــون شــعبه اصلــى بانــک 
ملــى، كاخ مرمــر و موزه ايران باســتان ديد. پوپ 
از 130۴ تــا 131۴ مشــاور افتخــاری دولــت ايــران 
و عضــو فرهنگســتان ايــران شــد. بــه پيشــنهاد و 
همــت پروفســور پــوپ ســه كنگــره جهانــى هنر 
و باستان شناســى ايــران تــوأم بــا ســه نمايشــگاه 
جالــب در ســال های 1306 در شــهر فيلدلفيــا 
و  لنينگــراد  در  و 1314  لنــدن  در  امريــكا، 1309 
مســكو با شــركت كشــورهای مهم عالم و صدها 
نفر كارشــناس نامى تشــكيل شــد كــه در عرضه 
داشــتن و شناســاندن اهميــت و انواع هنــر ايران 
به مــردم اروپا و امريكا نقش مؤثــری ايفا كرد. از 
نظر اهميت ايران شناســى شــايد بتوان گفت كه 
مهم ترين اثر پوپ، گنجينه تصاويری است كه با 
همسرش از ايران تهيه كرد؛ او در ميان سال های 
1929 تا 1939 مجموعاً نزديک به 10 هزار تصوير 
از بناهای تاريخى ايران عكسبرداری كرد كه هنوز 
هم پس از ســال ها، در دانشــگاه های غرب مورد 

استفاده ايران شناسان است.

شعرا؛ ما هم مثل شما معمولی بودیم!
در مــورد مفاخــر ادبــى و تاريخــى و اســاطيری و آثــار 
باســتانى ما اصولً رويكرد و رويه جذابى داريم. يعنى 
بصورت طوفان كاترينا مى آييم و يک بخشــى را نابود 

كرده و سراغ بقيه بخش ها مى رويم.
به عنــوان نمونــه چنــد ســال پيــش ســازمان ثبــت 
بايــد  شــركت ها  اســامى  كــه  كــرد  اعــلم  شــركت ها 
بصورت»سه سيلبى يا بيشتر« باشد اما مردم اين سه 
سيلبى را با سه سيرابى اشتباه گرفتند و هركس به آنجا 
مى رفــت و مى خواســت يک شــركت خدمات نظافت 
و نگاه داری از ســالمندان تأســيس كند، نــام آن را مثلً 
مى گذاشــت »شركت پاكبانان داريوش و كمبوجيه تقى زاده و شركا با مسئوليت 

محدود!« به اين صورت نخستين شوخى ما با مفاخر تاريخى مان آغاز شد.
كمــى بعد نوبــت واگذاری مفاخــر ادبى به كشــورهای ديگر شــد. مولنا كه 
رفــت، ابوســعيد ابى الخيــر را كــه يكى از كشــورهای همســايه مثــل نيمار حق 
فسخ قراردادش را داد و به نام خود زد و از آنجايى كه ما دست به فروش مان 
خــوب بــود، چند صباح ديگر بعيد نبود كه آگهى هايى با اين مضامين منتشــر 
مى كرديــم؛ الــف- يک شــاعر قرن ســوم فول اســپرت بــا تخفيف بيمــه، فقط 
خريدار واقعى، ب- به ازای خريد ســه شــاعر، يک سوزنى سمرقندی بصورت 
رايگان دريافت كنيد، ج- برای دريافت شاعر در قرن موردنظرتان، عدد آن را 
به اين شماره پيامک كنيد و يک سشوار شارژی هم هديه بگيريد، د- به علت 

مسافرت، يک شاعر با ديوان و مجموعه آثار فوری به فروش مى رسد.
حــال امــروز آمده ايــم و در مقبره اين بزرگــواران همــه كار مى كنيم بجز آن 
كارهايى كه بايد انجام دهيم. مثلً شما به مقبره فردوسى مى رويد، مى خواهيد 
شــاهنامه بخوانيــد، يک نفر هميــن طوری كه لب  پايينــش را گاز مى گيرد آرام 
در گوش شــما مى گويد: »فردوســى آدم متواضعى بود، دوست نداشت كسى 
آثارش رو بلند بخونه!« شــما ديوان را مى بنديد و پى كارتان مى رويد. سر مزار 
حافظ حاضر مى شــويد تا در كنســرت يكى از خوانندگان ســنتى كشور كه هنوز 
مشــخص نيســت با چه اعتماد به نفسى قصد برگزاری كنســرت دارد، حاضر 
مى شــويد كه همان آقايى كه ســر مزار فردوســى بود بالی ســر شــما مى آيد و 
مى گويــد: »هيــچ ميدونــى حافــظ تــوی دوره خــودش از مخالفان سرســخت 
برگزاری كنســرت و اينجور عياشــى ها بود؟«. شــبانه و مثل نينجاها به سر مزار 
ســعدی مى رويــد كه با او كمى خلوت كنيد كه دوبــاره همان آقا را مى بينيد كه 
در حال فروختن  آش ماســت است و به شما مى گويد: »آرامگاه سعديه و آش 
ماســتش!« آش ماست را مى خوريد، ســردی تان مى كند، چای نبات هم آنجا 
وجود ندارد تا مجبور شويد به خانه تان برويد و دست ازسر آن پيرمرد برداريد!

منصوریان تو با ما چه کردی؟
#تبلت شورای شهر

گرفتــن تبلت در شــورای 
شــهر خبری بود كه توانست 
توجــه كاربــران توئيتــر را بــه 
خود جلــب كنــد. بحث های 
زيادی در اين باره شد كه چرا 
بايــد تبلت چهار ميليونى به طــور رايگان در اختيار 
شورای شــهر قرار بگيرد و اگر قرار است اين شورای 
شــهر هم بر همان مدار هميشگى پيش برود اصلً 
چرا رأی داديم؟ و... بعضى ها هم نوشــتند نبايد از 
اعضا انتظار داشــت كه با وســايل شخصى خود كار 
اداری انجــام دهنــد و خلصه حســابى دربــاره اين 

موضوع مشغول بحث كردن هستند.
#نود

برنامــه نود ديگــر نكته ای بود كــه در توئيتر مطرح 
شــد. دل هــواداران اســتقلل حســابى خــون اســت و 

مــواردی كــه در نــود مطــرح شــد باعــث شــد صدای 
خيلى هــا دربيايــد. كاربری نوشــت انــدازه 10 تا باخت 
بود، برنامه #نود برای #اســتقلل اما بازم ما هوادارها 
هســتيم كــه ناراحتيــم و بهــت زده. بحــث مانــدن يــا 
نماندن منصوريان و مشكلتى كه تيم با آن دست به 
گريبان است حسابى اعصاب همه را خرد كرده است.

#پيمان یوسفى
پيمــان  التصويــری  ممنــوع  خبــر  كــه  همانطــور 
يوســفى حســابى در توئيتــر پيچيــد تكذيــب آن هــم 
بازتاب داشــت. مخصوصاً كه معاون سيما گفته بود 
هر كســى نمى تواند درباره هر چيزی اظهار نظر كند. 
هميــن نقل قول باعث شــد خيلى ها بنويســند وقتى 
مجريان ورزشى درباره همه چيز غير از فوتبال حرف 
مى زننــد چــرا كســى حرفــى نمى زند ولــى وقتى يک 
مجری ورزشى درباره حضور زنان در ورزشگاه و لزوم 

آن حرف مى زند مى شود غيرتخصصى؟

توئیت نامه

فریور خراباتی

یه چیزی 
تو همین 

مایه ها

چند ســال پيــش مهم ترين 
فرانســه  شــعری  جايــزه 
 )Max Jacob( ماكس ژاكوب
به محمدعلى سپانلو شاعر 
نامــدار ايرانــى رســيد و اين 
در حالى بود كه كمتر كســى 
دست كم در ايران از زندگى 
و شعر ماكس ژاكوب اطلع 
دقيقى در دست داشت. ماكس ژاكوب شاعر، نويسنده 
و نقــاش فرانســوی فرزند عتيقه فروشــى يهودی بود. 
پس از پايان تحصيلت دبيرســتانى به پاريس رفت تا 
به مشــاغل اداری بپردازد. در ســال 1901 در نمايشگاه 
نقاشــى پابلو پيكاســو كه در آن تاريخ، نقاشى جوان و 
گمنام بود، حضور يافت و با وی آشنا شد و صميميتى 
ژرف بيــن ايــن دو نابغــه شــكل گرفــت، هــر چنــد در 
اواخر عمــر ماكس ژاكوب كــه او در اردوگاه های مرگ 

نازی ها با بيماری ذات الريه دســت 
و پنجــه نــرم مى كــرد و بســياری از 
روشنفكران فرانسوی و در رأس آنها 
ژان كوكتو مشــغول جمع آوری نامه 
او بودنــد، پيكاســو  بــرای آزادی  ای 
از حمايــت و امضــای آن خودداری 
كــرد. ژاكوب در ســال 1903 بــا گيوم 
آپولينر و آندره ســالومون آشــنا شــد 
و پــس از آن زندگى فرهنگى خود را 
بين شعر و نقاشى تقسيم كرد. ابتدا 

چند كتاب برای كودكان نوشــت، اما شــهرتش پس از 
انتشار رمان )سن ماتورل( رقم خورد.اين رمان زندگى 
و مرگ كشيشــى به نام ماتورل را به تصوير مى كشــيد 
و در آن مى تــوان رگه هايى از تغييردين ماكس ژاكوب 
از يهوديت به مســيحيت را مشاهده كرد كه چند سال 
بعد به وقوع پيوســت. بســياری از اشــعار مهم ژاكوب 
بعد از مرگش به دســت آمد. يكى از عوامل موفقيت 
شــعر ژاكوب جنبه هــای مطايبه آميز و شــوخ طبعانه 
آن اســت. او در هــر چيــز و هركس، طنــازی خاصى را 
سراغ مى گرفت و حتى در سياسى ترين اشعارش نگاه 

انتقادی طنزآميزش ديده مى شــود.كتابى كه شهرت 
رو به تزايد ژاكوب را به اوج رساند، انتشار ديوان )طاس 
دان( اســت كــه بعضــى از قطعه هــا، خاصــه اشــعار 
مربوط بــه جنگ، به طور شــگفت انگيزی پيشــگويى 
آينده بود و تغيير آيين او به مسيحيت و حالت قديس 
مآبانه ســال های پايانى عمر او را به تصوير مى كشــد. 
اشــعار اين ديــوان از زيبايى خاصى بهره مند اســت تا 
جايى كه گاه به عمق روح خوانندگان نفوذ مى كند. در 
هفتم اكتبر 1909 ميــلدی واقعه ای در زندگى ماكس 
ژاكوب رخ داد كه در آثار و روحيه او تأثير فوق العاده ای 
بــر جــا گذاشــت و آن، اينكــه به هنگام شــب بــر ديوار 
اتاقــش در محلــه مونپارنــاس پيكر مســيح را نمايان 
ديــد. اين حالت مكاشــفه او را بــه تغيير دين مصمم 
كرد و انتشــار دفتر شــعر )مســيح در مونپارناس( يک 
ســال بعــد از ايــن حادثه معنــوی، موفقيت بســياری 
كســب كرد هر چند مقامات كليســا پنج ســال او را در 
حالــت بلتكليفى گذاشــتند تا اينكه 
ســرانجام در ســال 1915 موفق شــد 
بــه آييــن مســيحيت بگــرود. او پس 
از غســل تعميد، پيكاســو را به عنوان 
پدرخوانــده اش معرفــى كــرد. ايــن 
بســياری  واكنش هــای  ديــن  تغييــر 
فرانســوی  روشــنفكران  ميــان  را 
بــه  نســبت  بســياری  و  برانگيخــت 
صحت و ســقم آن ترديــد كردند اما 
سلوک معنوی شاعر بعد از آن همه 
ترديدهــا را برطــرف كــرد. ژاكــوب بعــد از آن تاريخ تا 
پايان عمــر زندگى زاهدانه ای را پيش گرفت و بيشــتر 
وقــت خــود را به عبــادت و نيايش مى گذرانــد. با آغاز 
جنگ دوم جهانى ژاكوب بيش از پيش به عرفان روی 
آورد و به علت ســابقه  نژاد يهودی اش در فوريه 1944 
توســط عمال گشــتاپو دســتگير و بــه اردوگاه درانســى 
فرستاده  شد و در آن جا بر اثر مشكل ريوی درگذشت. 
همه آثار ماكس ژاكوب از قريحه كم نظير شاعرانه ای 
خبــر مى دهــد كــه در دوران شــاعری خــود توانســت 

مكتب سمبوليسم را به سورئاليسم پيوند بزند.

مسیح در مونپارناس
درباره »ماکس ژاکوب« جهان 

نویسندگان

آرش نقیبیان
منتقد ادبی

مردم »غزه« پس از 30 سال به سينما رفتند

 چراغ روشن >امید< 
در سالن تاریک >سینما<

نگاه كن! زندگى مى تواند رنگ ديگری هم داشــته 
باشــد، شــكل و شــمايل ديگری. نگاه كــن كه ديگر 
مــردم جهان چطور زندگى مى كننــد، نگاه كن چه 
چيزهايى دارند. سه دهه است كه هيچ فيلمى در غزه در سالن سينما اكران 
نشــده اســت. مظاهر زندگى يكى يكى از اين نوار باريــک غمگين و در حصر 
رخــت بربســته اند. از پارک هــای عمومى در اينجا خبری نيســت. روزی ســه 
ســاعت بــرق دارند و باقى خاموشــى. وقتى از در خانه بيــرون مى زنند جايى 
برای رفتن نيست، مگر ساحل. بنشينند، قليانى دود كنند و به هياهو و شادی 
كودكانى خيره شوند كه از فردا بى خبرند؛ فردايى كه قربانى مى شود، قربانى 
ســايه ســنگين زورگــوی ســربازان اســرائيل كه به كــودكان شــليک مى كنند و 
كوچه های تنگ و تاريک را غرق شيون مادران. به اين 300 نفر نگاه كن كه در 
اوج گرما نشسته اند و زل زده اند به پرده سينما. بعد از 30 سال دوباره چراغ 
ســالن سينمايى كوچک روشــن شده است. نگاه كن كه سينما همان معجزه 
هميشــگى است و اگرچه دارد بخشى از زندگى خود آنها را نشان مى دهد اما 
رؤياها كار خودشان را مى كنند. جادوی تصوير، چشمان شان را مسخ مى كند 
و لحظــه ای آنها را قلب واقعيت تلخ غزه به دل تاريک و خيال انگيز ســينما 
مى بــرد. سالهاســت كه هياهوی جهــان و زندگى را از دور شــنيده اند. از دور... 
خيلــى دور... 10 ســال در محاصره و چشــم اميد بســتن به تونل هــای نمور و 
مخروبــه ای كه از مصر چيزی برای خوردن مى آورند، اگر بگذارند. اما زندگى 
كه اين حرف ها سرش نمى شود؟ مى شود؟ اگر لحظه ای فقط لحظه ای روی 
خوشش را نشان دهد، آنها همان مردم هميشگى هستند؛ مردمى مثل باقى 
مردم جهان. معصومانه روی صندلى های مندرس سينما مى نشينند و دل 
مى دهند به قصه ای كه روايت مى شود، به تصويرهايى متشكل از نور كه روی 

پرده جان مى گيرند و غصه هايى كه سينما فراری شان مى دهد.
نــگاه كن كــه زندگى چقدر مى تواند دوســت داشــتنى باشــد. نگاه كن 
كــه آدميزاد چقدر مى تواند به اميد، زير ســايه ظلم و خفقان لبخند بزند 
و فقط منتظر جرقه ای باشــد، گشايشــى، اســتثنايى كه ناگهــان همه چيز 
را رنگ ديگری ببخشــد. نــگاه كن اميد چطور زير خــاک مرده غزه نفس 

مى كشد، زنده و شادمان، نگاه كن!

ایران 
نگاری

طراح و مجری »تجربه 
گردشگری شهری«

علی رنگچیان

 به انگيزه برپایى نمایشگاه عکس 
»از کوره راه تا شاه راه«

 سفرهایی که ثبت می شود 
برای آیندگان

ســفرنامه بيــان احساســات نويســنده و حــس 
تجربــه او در گــذار از مــكان و در زمانــى خــاص 
اســت. راهى بــرای انتقــال داده ها و شــرحى بر 
آنچــه در ســفر گذشــت. هميــن در گــذر بــودنِ 
زمان هم باعث مى شــود كه تجربه هر شــخص 
مختــص او باشــد و خواننــده هم بــا خواندنش 
خــود را در دنيايــى خاص تصور كند. برای اين تجربه كافى  اســت نگاهى 
بــه ســفرنامه ناصرخســرو قباديانى يا حاجى ســياح محلتــى بيندازيد و 
ببينيــد كــه دنيا چقدر فرق كرده. اين روزها كه ســفر كــردن بيش از پيش 
بــاب شــده، بخصــوص بــرای كســانى كــه متفــاوت ســفر مى كننــد مانند 
كوله گردهــا و دوچرخه ســوارها، خواندن ســفرنامه برای مشــخص كردن 
زمان درســت سفر، راحت ترين راه های دسترسى به مكانى خاص، وضع 
جــاده، دسترســى بــه آب و غذا در مســيرهای كم رفت و آمدتــر، بهترين 
مكان های كمپ زدن و شــناخت ديدنى های كمتــرِ طبيعى و تاريخى در 
مســير گهگاهــى حياتى مى شــود. برای كســى كه ســفر كرده هــم بهترين 
راهِ فرامــوش نكــردن جزئيات و احساســات، ثبت آن هاســت. حال كه به 
لطــف تكنولــوژی مى توان براحتــى تصويرها و صداها را ثبــت كرد، ديگر 
سفرنامه نويســى و به اشــتراک گذاشــتن تجربه ها و حال و هوای شخص، 

هــم  وقت گيــری  خيلــى  كار 
نيســت. برای خواننده سفرنامه 
هــم ديــدن و شــنيدن عكس ها 
از  لذت بخش تــر  صداهــا،  و 
خوانــدن از روی متــن اســت. به 
تنهــا  قــول دوســتى، متأســفانه 
كاری كه هنوز شــدنى نيست، به 

اشتراک گذاشتن بوی باران و عطر خوش بلوط هاست.
ايــن روزهــا با همــكاری گالــری آس و فصلنامه گيلگمش، نمايشــگاه 
گروهــى عكس و ســفرنامه خوانى »از كوره راه تا شــاه راه« در حال برگزاری 
اســت. در اين نمايشــگاه متفاوت، در هر شــب از برگزاری، يكــى از پانزده 
گــروه اهــل ســفرهای فعــال از سفرهايشــان مى گوينــد و در كنــار نمايش 
عكس هــا، تجربه هايشــان را در اختيــار علقه منــدان مى گذارنــد. هــر روز 
از بخشــى از ايــن كــره خاكــى صحبــت مى شــود و هر كســى از چالشــى كه 
بــرای خود به وجود آورده، صحبت مى كند. شــاهين تيوای از ســفرش به 
سمت شرق مى گويد و مســلم ايران نژاد از دوچرخه سواری  زمستانى اش 
در ســيبری و مغولســتان مى گويــد و عليرضــا عالم نــژاد از تهرانگــردی. 
عبدالرضــا كوهپايــه حــال خوش و اعتيــاد به ســفر را در شــنوندگان بيدار 
مى كند و شهاب چراغى و حسين عبداللهى حال و هوای آفريقا و امريكای 
جنوبى را با مخاطب هايشــان به اشــتراک مى گذارند. نسيم معماريان از 
بى كرانگــى مى گويــد، اميــر شــاهچراغيان از آســمان شــب. ما از داســتان 
آدم هــای ســفرمان و خانه بــه دوشــى  مى گوييــم و لقمــان رفيعــى و آرام 
عبدی از آســيا. پويان مقدم از جاده ابريشــم مى گويد و اميد غلم على پور 
از اروپا و پرويز شــجاعى پارســا از مالديو. اميد حاتمى از خراســان بزرگ و 
عدالت عابدينى از خاطرات دوچرخه سواری اش در تاجيكستان. هر چند 
كه حدود ده روز از برنامه گذشــته ولى هنوز ســفرنامه های جذابى هستند 
كه خوانده نشــده اند و منتظر شــمايند كه ببينيد و بشــنويد و شــايد كمكى 
باشــند برای بستن كوله ها و شــروع سفرتان. فراموش نكنيد تا آخرين روز 
شــهريور، هرروز ســاعت 1۸ برنامه هرشــب، يک گردشــگر، يک سفرنامه 

برگزار مى شود و نمايشگاه عكس هم از ساعت 11 تا 24 برپاست.

یادداشت

نگار نامور
فعال گردشگری

عکس 
نوشت

الهه خسروی  یگانه

ë  کریــم« بزرگداشــت 
مجتهدی«

بزرگداشــت  مجلــس 
مجتهــدی«،  »كريــم 
امروز ســاعت 17:30 در 
انجمن آثــار و مفاخر فرهنگى واقع در خيابان 
پــل اميربهــادر، خيابــان سرلشــگر  وليعصــر، 

بشيری، شماره 71 برگزار مى شود.
ë »شب »بزرگ نادرزاد

شــب يادبــود »بزرگ نــادرزاد« ازســوی مجله 
بخارا، امروز ســاعت 17 در كانون زبان فارســى 
واقــع در خيابــان ولى عصر، ســه راه زعفرانيه، 
خيابان عارف نسب، شماره 12 برگزار مى شود.

ë »نمایش مستند »زمناکو
فيلم مســتند »زمناكــو« بــه كارگردانى مهدی 
مؤسســه  در   1۸ ســاعت  امــروز  قربانپــور، 
آپ آرت مان واقع در خيابان ايرانشهر، خيابان 

كلنتری، شماره 4۸ به نمايش در مى آيد.
ë نگاهى به »روضة الانوار« خواجوی کرمانى

»روضة النــوار«  بررســى  و  تحليــل  نشســت 
امــروز ســاعت 1۶:30 در  خواجــوی كرمانــى، 
مركــز فرهنگــى شــهر كتــاب واقــع در خيابــان 
شــهيد بهشــتى، خيابــان شــهيد احمــد قصير 

)بخارست(، نبش كوچه سوم برگزار مى شود.
ë »آیين رونمایى مستند »بزم رزم

آيين رونمايى مســتند سينمايى »بزم رزم« به 
كارگردانى ســيد وحيد حسينى، امشب ساعت 
20 در مــوزه ســينما واقع در خيابــان وليعصر، 

باغ فردوس برگزار مى شود.
ë »نشست »بازار تاریخى و تبریز معاصر

تبريــز  و  تاريخــى  »بــازار  تخصصــى  نشســت 
معاصر«، امروز ساعت 17 در موزه آذربايجان 
واقــع در تبريــز، خيابــان امام خمينــى، جنب 

مسجد كبود برگزار مى شود.
ë نقد دو کتاب حوزه دفاع مقدس

 كتاب هــای »پوتيــن قرمزهــا« و »تقويم تاريخ 
دفــاع مقــدس نداجــا جلــد بيســت و پنجم«، 
امروز ساعت 17 در سرای اهل قلم خانه كتاب 
بــه نشــانى خيابــان انقــلب اســلمى، خيابان 
بــرادران مظفرجنوبــى، كوچــه خواجه نصيــر، 

شماره 2 نقد و معرفى مى شود.

چهارشنبه 
بازار 
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